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  درستكر ، امين راستكار ـ

 بكار » آميغ «است بجاي اين واژه بهتر(   حقيقت راستي ـ
 )رود 

 خوستن و جستن حقيقت ، حقيقت راستي پژوهي ـ
 جويي

 احقيقت در حقيقت ،) براستي  ( راستي را ـ  

 مدير ؤ اداره كننده ) رهبر  ( راهبر ـ 

 راهنمايي كردن راه نمودن ـ 

  عازم راهي ـ

  لباس رخت ـ

  واقعه ، حادثه ـ ) ه( رخدا 

 صف ، رديف  ) rudee ( رده ـ 

   صف بستن رده بستن ـ

( جوم حمله ، ه تاختن يكسو بديگريست ،” رزميدن  ” رزم ـ
 )در زبان پاك بمعني جنگ بكار نمي رود 

 دسته رزمنده) آد + رزم (   ruzmad رزماد ـ 

  حمله كردن ، هجوم بردن رزميدن ـ 

  بليغ رسا ـ 

 يكي از «تبليغات  كميته) آد + رسان  ( rusanadرساناد ـ 
 »بخشهاي يك با هماد

 حصه سهم) بر وزن سبد  ( rusud رسد ـ

   حسد ، حسادترشگ ـ

  حسود رشگبر ـ

  جار ، مجري روان ـ

 آدمي از ديگر جانوران است  جدائي روح ، آنچه مايهروان ـ
 )ديده شود » در پيرامون روان «ه كتاب بارن در اي( 

جاري  مجري كردن ، باجرا در آوردنروان گرداندن ـ 

 كردن 

 روان گرداندنروانيدن ـ 

  عيدروزبه ـ 

    عيديroozbehanee روزبهانه ـ 

  عهد ، عصرروزگار ـ 

 توضيح دادن ، واضح كردنروشن گردانيدن ـ 

 داراي نيروي روييدن ، نبات  ) rooya  (رويا ـ 

  نباتات روياها ـ 

 صورت ، ظاهر رويه ـ 

  ظاهر سازي رويه كاري ـ

 سوغات  ره آورد ـ 
 

 ز
  صف ، چگونگي كسي يا چيزي زاب ـ 

  ف اتصازابيدن ـ

  قول دادنزبان دادن ـ 

 ذليل خوارزبون ـ 

  مذلت ، خواري زبوني ـ 

 ودن ب كيش زردشتي داشتن و هوادار زردشتيگري ـ

  قشلاق زمستانگاه ـ 

  موضوع ، متن زمينه ـ

  شرح ، تفسيرزند ـ

 شرح دادن  زنديدن ـ 

  ضررزيان ـ

  مضر ، آخشيج سودمندزيانمند ـ 

و كلاه و  دررخت(  شايسته و برازنده بودن زيبيدن ـ
 )نگونه چيزها اي

  امان ، پناه زينهار ـ 
 

 
                       

 ژ
 عميق ، گود  ) zhurf ( ژرف ـ 

  عمق ژرفا ـ 
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در همين معني  ژرف نگري نيز( تعمق ، غور ژرف بيني ـ 

 )است 
 

 س
 صفحه سات ـ 

 چيزي را كه نمي بوده پديد”  ساخت ” ساختن ـ    
              » خانه اي ساخت «:  آوردنست 

 پسوند و بمعناي جاييست كه يك چيزي در آن سار ـ 
 سنگسار، چشمه سار،  فراوان مي باشد مانند كوهسار 

  راي سافه ـ 

  راي دادن سافيدن ـ

   رياكار سالوس ـ

  نظم سامان ـ

 ناظم) سامانگر  ( سامانيان ـ
 حال ، چگونگيسان ـ 

  شكر ، تشكرسپاس ـ 

  متشكر سپاسمند ـ

  نظام ، سربازي ـسپاهيگري 

 عاريت سپنج ـ 

  طبيعت سپهر ـ

 منجمي ، پي بردن به آينده كسي ستاره شماري ـ 
 از روي ستارگان 

 ات علم هيستاره شناسي ـ 

 «وردن آچيزي را از كسي بدون زور بدست ستاندن ـ 

 »كتاب از او ستاندم
  محسوس سترسا ـ 

 محسوس شده سترسنده ـ 

   محوس شدن  )sutursidun   (سترسيدن ـ

 جسيم  آنچه از تنه و كالبد بزرگ باشد ) sotorg ( سترگ ـ

 زا ، عقيم ناسترون ـ 

همين  ستيزيدن كه سپس در( لجاجت كردن ستهيدن ـ 

 )معني بكار برده شده درستتر است
 

  ي لجبازستيز ـ 

     ، لجبازستيزا ـ 

 لج ، لجبازي ، عناد ستيزه ـ 

 لجاجت كردن ستيزيدن ـ 

 رياضت شي ـ سختي ك

  صد سالهقرن ، دوره ـ ) صده ( سده 

 قرون وسطي سده هاي ميانه ـ 

 عاقبت ، با لاخرهسرانجام ـ 

  حكومت سررشته داري ـ

 )در مقاله و مانند آن (  عنوان ، تيتر سرسخن ـ

  خميره سرشت ـ 

 خمير كردن ، تركيب كردنسرشتن ـ 

  عنوان  ، تيترسرگفتار ـ 

 خواندن گروهي  آواز ،اندن با آواز  خو» سرود « سرودن ـ

 نخست وزير ، صدراعظمسروزير ـ 

 جايز ، حق كسي ) سزنده  ( سزا ـ

 پاداش يا كيفر «جايز بودن ، حق كسي بودن سزيدن ـ 
و آيين بكسي ستوده بودن  يا كار ديگري ، از روي قانون

  »مي باشد

شورت ، هيئت ) اد + سكال  (   sokalad سكالاد ـ 

 رهگكن. شورا   

 شور  ، مشورت سكالش ـ 

 مجلس شورا ، پارلمان سكالشگاه ـ 

  مشورت كردن سكاليدن ـ

آنچه در ،خيال،وهم  ) دبروزن نبر  ( sumurdسمرد ـ 

 انديشه آدمي پديد آيد

  خيال كردن ، تخيل سمرديدن ـ

  مقايسه ، ملاحظه سنجش ـ
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 «معناي آخشيج سبك  در( ساخته شده از سنگ سنگين ـ 
  بايد گفت»ن گرا

نگلاخ غلط سجايي كه از آن سنگ فراوان باشد ، سنگسار ـ 

 ) د ديگرباز به پسوند سارولاخ ( است 

 استفاده كردن سود جستن  ـ

 استفاده سودجويي ـ 

 ده شودياك ـ آنچه سوزان+ سوزان ( اك ـ نسوز

  قسم سوگند ـ

 ت ، متاثر گردانيدنسا برانگيختن احساسهانيدن ـ

 احساس  ) suhec (سهش ـ

  احساسات سهشها ـ

  احساس كردن ، انگيخته شدن احساساتسهيدن ـ

 پيشنويس ، چركنويس سياهه ـ 
 

 
 ش

 شكايت ) بر وزن سازش (  ) savec(شاوش ـ 

 شكايت كردن  ) cavidun (شاويدن ـ 

 شايسته ، لايق) شاينده   ( شايا ـ

 » باشد « واژه (اقت دارد لياشايسته است ،شايد ـ  
 )ه شودديد

و كارداني  كسي از روي فهم و خرد و نيكوييشايستن ـ 
 در خورد كسي بودنست در خور جيگاهي ، يا كاري

 در) بر وزن چيدن ( ـ sudsidunشدسيدن ـ  
 يافتن با يكي از حوس پنجگانه 

 صبر كردن شكيبيدن ـ 

  تعجب ،عجيب  ) segeft  (شگفت ـ 

واژه شيرين  ( آخشيج تلخ . شيرين )  sugp( ـ ـ پشل   

 )ديده شود 

 شيريني شلپه ـ 

 معروف شناخته ـ 

 انقلابشورش ـ 
علت ، جهت ، موجب ،آنچه ) بر وزن بلند  ( covund شوند ـ 

 )سنجيده شود ” انگيزه ” با (  كاري را بهر آن كنند

 تمدن ، سويليزاسيون شهريگري ـ 

 آمده از شيرلبنيات    )   واژه شلپ ديده شود ( شيرين ـ 

 كيش شيعه داشتن و هوادار آن شيعيگري ـ  

   بودنفصيح ، دلنشينشيوا ـ 

  طريقه ، سبكشيوه ـ 
  

 ص                
  سده ، قرن  دوره صد سالصده ـ

              صوفي بودن ، افكار صوفيانه داشتن صوفيگري ـ 
 

 ع
 كيش علي اللهي داشتن و هوادارعلي اللهيگري ـ 

 آن بودن
  

 غ
 )بكاربردن آن در معني غلط است ( تاكيد ـ غدغن 

   
 

 ف
  اجتماع كردن فراهميدن ـ 

 وجدان فرجاد ـ 

 عا قبت فرجام ـ 

 )اصطلاح دستوري (  امر فرمايش ـ 

 اينرا نبايد( امر كردن ، فرمان دادن فرمودن ـ 
 ) بكار برد ” گفتن ” در معني 

 )معني خود را نيز دارد( منزل فرودگاه ـ 

 وحي ) furhec (فرهش ـ 
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 ) در اصطلاح بمعني كتاب لغت (  ادب فرهنگ ـ 
 )ديده شود ” فرهنگ چيست ” كتاب ( 

 فرهيزش را نيز ( تربيت  ) furhix( فرهيخت ـ 
 )متوان در همين معني بكار برد 

 مربي ، تربيت كننده فرهيختار ـ 

 تربيت كردن ) فرهيزيدن  ( فرهيختن ـ

 وحي كردن فرهيدن ـ 

 هيئتي كه براي فرهيخت كساني گرد آمده اند ،  فرهيزاد ـ
 ان كه با هم بكار پردازنديهيئتي از مرب

 جمادفوكا ـ 

 جمادات فوكاها ـ 

 جامد بودن يا شدن )  fukidqn (فو كيدن ـ 
 ول غمش ) fuhlan( فهلان ـ 

 شغل ، اشتغالفهلش ـ 

 اشتغال يافتن ،مشغول شدن)  fuhlidun (فهليدن ـ 

 موفق فيروز ـ 

  موفقيت فيروزي ـ 
 
 
 

 ك
 اثاث خانه كاچال ـ 

 اجرا كردن ) بكار بستن  ( كاربستن ـ 

 )اصطلاح دستوري ( فعل   واژه ـ ركا 

 فعل معين )  ياور ركا( كار واژه باور ـ 

   ، قالبجسم كالبد ـ 

 مركز كانون ـ 

در ( ركزي مهيئت اجرائيه كميته ) اد + كر (  curadكراد ـ  

 )حزبها 

 ساحل ، حد ه ـ كران

 «هرچه   توانست كرد ” بكاري برخواستن است ، كردن ـ 
  » يعني راستي را با او دوست بود«،»با فلان دوستي كرد 

 و كرفه ثواب ) بر وزن برف  (   karf كرف ـ

 كار ثواب كردن كرفه كاري ـ 

 اين بجز(  مشهد ل ،متق) كشتنگاه ( كشتگاه ـ 
 )ت كشتارگاه بمعني سلاخ خانه اس

 جذب ، جاذبه كشش ـ  

 قاتل كشنده ـ 
سي  ساختن كفاش از كفش فار( كفشدوز ، كفاش كفشگر ـ 

 ) است رسياز غلطهاي رسواي زبان فا

 تقريباكمابيش ـ 

  ناقص العضوكم اندام ـ 

 )معني خود را دارد ( نقص كمي ـ 

 حد اقل ، مي نيمم كمينه ـ 

 استعفا كناره جويي ـ 

  دادن استعفاكناره جستن ـ 

                 اعمالآنچه كنند ، ) اك + كن    ( konak كناك ـ 
 )اصطلاح دستوري ( فاعل نده ـ كن

 مختصر كلام ، خلاصه مطلبكوتاه سخن ـ 

 خلاصهكوتاهشده ـ 

   ، هجرتمهاجرت كردن كوچيدن ـ 

كوشيدن  هيئتي كه براي) اد + كوش  ( koocadكوشاد ـ 

 )ها زبدر ح ( ستانميته شهركگرد آمده اند ، 

 مجاهدين  ـ گانكوشند

 محله كوي ـ 
 نهي كردن  ) kurayidun( كهراييدن ـ 

 قديمي كهن ـ 

  مذهب كيش ـ 

 سزاي كار بد ، مجازات كيفر ـ 
 
 

 گ
  قدم گام ـ 
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 قدم زدن گام زدن ـ 

 )اصطلاح دستوري براي فعلها (  متعدي گذرا ـ 

 مسري ، سرايت كنندهگذرا ـ 

 )در اين معني غلط است” گرام ” ( زعزي  گرامي ـ
 » پسرش را گرامي داشتم  « گزاردجآنست كه يكي باو ار

 )ديده شود ” سنگين ” واژه ( وزين ، سنگين گران ـ 

 ميل كردن ، متمايل بودنگراييدن ـ 

 جمع شدن گرد آمدن ـ 

  جمع كردن ، جمع آوري كردنگرد آوردن ـ

 .گر انداختن  دييزي را از حالي بحاليچگردانيدن ـ 
  »يدن ديوار را بلند گردا«،» يد ناردگباغ را ويران « 

 چيزي رابا زور بچنگ آوردن وداشتن گرفتن ـ

 )شود  سنجيده» گرايدن«با (  ايمان آوردن گرويدن ـ

 جمع ، مردمي كه در جاي گرد آمده اند گروه ـ 
  گروه براي تماشا «بال كنندنبي آنكه يك خواست همگاني را د

 »آمده بودند گرد 

 پذيرفتن چيزي و هوادار آن «ن اين پسو  ) guri( گري ـ  
 كه بمعني صوفي » صوفيگري «همچون .  را رساند »بودن 

 ،، شيعيگريهمچنا نست بهائيگري. بودن وآن داشتن ميباشد 
  اروپاييگري ،زردشتيگري

  يقهگريبان ـ
 هبروزن عزا ، گزند ) guza ( گزا ـ

 بيرتاويل ، تعگزارش ـ 

گزاشتن  در ”و ” گذاشتن ” دوفعل ) گزاردن ( گزاستن ـ 

 دوم نوشته مي شود  همه معنيهاي خود در زبان پاك برويه

 صدمه ، زياني كه بتن آدمي رسد گزند ـ 

 انتخاب كردنگزيدن ـ 

 ناچار غلط  بمعني» ناگزير«بكار بردن ( تصميم گزير ـ 
    )است 

كه براي  سيون ، كسانييكم) اد  + رگزي ( goziad گزيراد ـ
 باشند گرد آمده تصميم گرفتن در باره موضوعي

  تصميم گزيرش ـ

  تصميم گرفتن گزيريدن ـ

 انتخاب گزينش ـ 

 مصرف كننده گسارنده ـ 

 مصرف كردن گساريدن ـ 

 جسورگستاخ ـ 

 آنچه گسترند) اك + گستر (  gosturakگستراك ـ 

 فتح ، افتتاح ، فرج گشايش ـ 

  كردن افتتاح،دن ، فتح كردنرباز ك) شاييدن گ ( گشودن ـ

 ود ش) يا نوشته( مقاله ، آنچه در يك زمينه گفته گفتار ـ 

 بنا گلـكار ـ 

  بنايي گلـكار ـ
 مامورگمارده ـ 

 ماموريت گمارش ـ 

 واداشتن كردن ، ماموريت دادن ، بكارمامورگماشتن ـ 

 ظن  ) goman ( گمان ـ 

 شاهد ) govah ( گواه ـ 

  شهادت دادن اهي دادن ـ گو

 نوع ، قسم گونه ـ 
 معني خود را نيز دارد(  ذات ، اصل گوهر ـ

گويا ولي  فلانكس در اينجا مي بود(  گمان ميرود – ١گويا ـ 

  ).رفته است 
اين جمله بسيار  . چيزي كه خود معني خويش را نشان دهد – ٢

(  رساند گويي يا تو گويي يا تو گفتي معني مانستن را. گوياست 
 )از هر سو چراخها مي درخشند تو گويي روز روشن است

 لهجهگويش ـ 
 ( )زندگان  ي وانبي زندگ(  زمين و ديگر ستاره ها گيتي ـ

ن هزارها گيتي مي بود و نشاني از زندگاني در آن نمي اهج «با 
در جاييست كه ببودن يك كاري گمان  ) سنجيده شود »بود 

  ببودن آن گمان بردرود وگويند از انديشه خود
 

 ل
 التماس لا به ـ 

   التماس كردن لابيدن ـ
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 پسوند بمعني جاييكه يك چيز بسيار پيدا شود لاخ ـ 
  پلنگ لاخ ، شير لاخ ،مثلا دزدلاخ 

 )سگ (  عو عو كردن ، پارس كردن  لاييدن ـ 

  خطا لغزش ـ 
 

                    

 م
نوشتن و خواندن (  مؤنث) بر وزن باده    ( madeeماده ـ 

 ) غلط است  ” دال ” آن با تشديد 

  ماترياليسم ماديگري ـ

 مؤنث مادينه ـ 

 تشبيه كردن مانانيدن ـ 

 شبيه بودن مانستن ـ 

 هت ، تشابه اشب) مانستگي ( مانندگي ـ 

  شبيه مانند ـ

 در اين ” شوند”بكار بردن واژه ( سبب ، موجب مايه ـ 
 ) معني درستتر است 

 تشام چيزي را بفال بدگرفتن  )  morgova  ( مرغوا ـ

 يك گرفتن نتفال ، چيزي را بفال  )  morva( مروا ـ 

در اين معني غلط ” نويد ” بكار بردن ( خبر خوش مژده ـ 

 است 

 محتاج شديدمستمند ـ 

 كيش مسيحي داشتن و هوادار آن بودن مسيحيگري ـ 

ا  آخشيج رامشگري ، در سوگواريها مردم رمشگري ـ
 گريانيدن 

ردمند ،  خپسوند بمعني دارنده يك چيز پايدار مثلمند ـ 
 سودمند ، ارجمند 

 خاصيت ذاتي يك چيز مون ـ 

 سلماني   ) mooysotor ( موي ستر ـ 

 مشگري ، آخشيج رامشگريمويشگري ـ 
 )سبك شده ماهنامه ( مجله مهنامه ـ 

 واسطه شفيع مانجي ـ 
 وساطت ، شفاهت ميانجيگري ـ 

 اعتدال نه گزيني ـ ميا

 )در مهماني (  ، صاحبخانه دار مهمانميزبان ـ
 

 ن
 بي طلاع ، غافلناآگاه ـ 

 خالص ، نا آميخته ناب ـ 

 بي نظم ، در همريخته نا بسامان ـ 

(  آخشيج كار آمد  آنچه يا آنكه بكاري نمي خورد ،نا بكارـ
 )نيست ژه رادرمعني بد بكار ميبرند كه درستااين و

 غافل ، بي توجه ، آخشيج بهوش  نابهوش ـ

 لاف انتظارخغير منتظره ، بر نابيوسان ـ 

 غيبت ، غايب نا پيدا ـ 

  كه  » چاره داري«در برابر ( جبر نا چاري ـ 
 )بمعني اختيار و تفويض است 

 افتخار نازش ـ 

 افتخار كردن نازيدن ـ 

 حال ناپايدار  بمعني دارنده يكوپسوند ناك ـ 
 تابناك،  دردناك ،شمناكخ: چون  هماست 

 )اصطلاح دستوري ( لازم ، نا متعدي ناگذار ـ 

 غافلگيرناگه گير ـ 

 )اصطلاح دستوري ( اسم واژه ـ م نا 

 ) ديده شود ” هوده ” واژه ( غير منتج ناهودا ـ 

 ايههدشمني كه دو تن يا دو دسته با هم كنند و از رانبرد ـ 
  مبارزهكديگر كوشند ،ختن يااندزيان هم و براي بر بنگوگونا

  نبرد كردن ،مبارزه كردن نبرديدن ـ 

  معجزه نتوانستني ـ

  مذكرنرينه ـ

 بكار بردن پيش و پهلو دراين( نزديكي كسي نزد ـ 
  »مي بوديم  بنزد من آمده بود و با هم«) معني غلط است 
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 غير ممكن ، محال نشدني ـ 

 جلسه نشست ـ 

 مذمت وهش ـ كن

  را گفتن ذم چيزينكوهيدن ـ 

  مذموم نكوهيده ـ

 نقاش نگارنده ـ 

 نقش نگاره ـ 

يد ارا نب اين( بمعني نقاشي كردنست ) نگاريدن  ( نگاشتن ـ 
 )بكار برد ” نوشتن ” در معني 

 چند تني كه براي  ) negurad) ( اد + نگر ( نگراد ـ 
 سيون يكم،در كاري گرد هم آمده اند) دقت  ( ننگريسدر

 نگاه ، نظر   ) negarec) (  ش +نگر  ( نگرش ـ 

جدايي ميانه اين و ديدن و همچنين ( نگاه كردن نگريستن ـ 

 )است  پروا كردني، شنيدن و نوشيدن

 سجده كردن نماز بردن ـ 

 » كردن «بكار بردن اين واژه بمعناي ( نشان دادن نمودن ـ 
 » چنين نمود كه نمي فهمد« ، »فروتني نمود” ) درست نيست 

 روگان ، گروي گنوا ـ 

  اركسترnuvazad) اد + نواز ( وزاد نوازاد ـ 

 متجددنو انديش ـ 

 تجدد ، رنسانس نو انديشي ـ 

 شوده  آنچه نوشيدnoocak) اك +نوش  (نوشاك ـ 

 )ديده شود ” مژده ” واژه (  وعده نويد ـ 

  منشي ، محررنويسا ـ

 قلم مداد ، گچ و( افزار نوشتن  ) چا+ نويس (  ـ چنويسا
 )مانند اينها 

 يه ير هيئت تحرnevisad  ) دا+ نويس  ( نويساد ـ 

  تازه ، جديدنوين ـ 

 طبع ، سرشت نهاد ـ  

 معني(  قرار داد كردن ، زاشتنقرار گنهادن ـ 
 )خود را نيز دارد 

 ني ، سري ، محرمانه اپنهنهاني ـ 

 قرار ، شرطنهش ـ 

 جد ، پدر بزرگ نيا ـ 

 )معني بكار رفته  انستني هم باينمتو( معجزه نيا رستني ـ 

 مايحتاج ، آنچه بآن نياز پيدا كنند ) اك  + زنيا ( نيزاك ـ 

 عبادت ، دعانيايش ـ 

نيايش كردن ، با فروتني و پاسداري در برابر نياييدن ـ 

 خدا ايستادن و سخن گفتن 

 حيله )   nirung ( نيرنگ ـ 

  اصلاح كردن نيك گردانيدن ـ

 نجابت نيكنهاد ـ 

 نجابت نيكنهادي ـ 

 اصلاح شدني ، اصلاح پذيرنيكي پذير ـ 

 » چهل مقاله «كتاب (  ظهر ، جنوب نيمروز ـ 
 )ديده شود ” چهار سو ” گفتار 

 زبان محلي نيمزبان ـ 

با ) ( با دقت و توجه و اراده ( گوش كردن نيوشيدن ـ 
) ي دارد يشنيدن جدايي دارد چنانكه ديدن ونگريستن با هم جدا

 »پند مرا بنيوش « ، »پند ويرا نيوشيدم   «
 
 

 و
  مربوطه وابسته ـ 
  ضد ، خلاف وارونه ـ

 گفتار متضادوارونه گويي ـ 

  لغت ، كلمه واژه ـ 

 عالي  والا ـ 

 قرض وام ـ 

واژه را  اين. و آن زمان ، و آن هنگام ) نگاه آو  ( وانگاه ـ 

  « در معنايبكار بردن آن. كاربرد ببايد درست در معناي خود 
  غلط است» وانگهي «رويه ب با »گذشته از آن

 مقدس ورجاوند ـ 
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   گل سرخ vurd)   بروزن برگ ( ورد ـ  

 گروهي كه جهت ورزش vurzad) اد + ورز  ( ورزاد ـ 
به ورزش فراهم آمده  كردن يا انجام دادن كارهاي وابسته

ين نام يك كلوپ يا باشگاه را ميتوان با تيم يا اعضاي. باشند 

 ناميد

 تمرين ، ورزشورزش ـ 
  ورزش كردن تمرين كردن ورزيدن ـ

 خصوصيت ، اختصاص ويژگي ـ 

   مخصوص ، خاصويژه ـ
 

                 

 ه
  حق هات ـ

 لما ، حتما سمهر آينه ـ 

ترس بزرگ ، ترسي كه نشانه آن در چهره و هراس ـ 

و تنش بلرزه هراسيد  از آواي تفنگ. اندامهاي ديگر نمايان باشد 
 افتاد 

بنال سودي  هر چند مينالي”  هرقدر ، هر اندازه هرچند ـ 

اينرا نبايد  در معناي ديگري جز آنچه گفته شد ( نخواهد داشت 

 )بكار برد

 »رستاد ف هر چه خواهي برايت خواهم « يز هرچهرچه ـ 
 كار ميبرند كه درست نيست »  هر قدر«اين را گاهي به معني 

 زمان ، اينرا هنگامي بكار ميبرند كه هر هر گاه ـ 
  اينرا .ن دانسته نباشد آدادن يك كار بيگمان باشد ولي زمانرو

 بكار برد»  اگر «در معني نبايد 

  دوره  هزار ساله هزاره ـ 

  «اين واژه با .  وجود دارد ، موجود است هست ـ 
 و » نيست «ايندو نيز   جدايي دارد و اينست كه آخشيج»است

 ۲. دارند ييداج  با هم »است. …نه «

  وجودهستي ـ 

 رها كردن گزاشتن   ) hectun ) (هليدن  ( هشتن ـ 

 معين ، تعيين كردن ) hukanidun ( هكانيدن ـ
  ردانيدنگ

مينماييد  اين رفتاري كه شما با من( چنين پيداست همانا ـ 
فتار گهمنا آزردگي در دل ميداريد درجاييست كه از كردار يا 

فهميده   يا ازپيش آمدهاي ديگري بودن يك كاري يا چيزيكسي
 )شود 

 تقليد) مانند سازي  ( هماننده سازي ـ 

آورد بمعني (  حريف ، مبارزه) ورد آ+ هم ( هماورد ـ 

 )جنگ است 

  همعقيده ، هم مسلك همباور ـ 
 ارتباط، رابطه   ـستگيهمب

  در يك مقام  سطح   همپايه ـ

 رقابت همچشمي ـ 
 موافق ، داراي توافق فكري و اخلاقيستان ـ همدا

 توافق ، اتفاق  موافقت ،همداستاني ـ 

  اتحاد ، يكي كردن نيروهاهمدستي ـ   

  همرديف همرده ـ

وقلو د« واژه(  دو يا چند كودك كه با هم زاده شوند همزادـ

سه « ندارد تا بتوان »  دو« تركي است و هيچ بهمبستگي بعدد »
  )وردآن نيز پديد آ و مانند» قلو 

  برابر ، مساويهمسنگ ـ 

 دو كودك كه از يك پستان شير خورده اندهمشير ـ  
 تنها معناي » همشيره  «بكار بردن( خواهر يا برادر رضاعي 

  )يست خواهر غلط  آشكار

 عموم همگان ـ 

 عمومي همگاني ـ 

  مؤثرhunaya)  ـ بروزن تماشا هنايا ـ 

 اثرهنايش ـ 

 ثرمؤهناينده ـ 

 )  دوانيدن –بر وزن  ) ( hunayidun   (هناييدن ـ 
 تاثير كردن ، اثر كردن 

  » ز انبا« و  » همباز«  (شريك ) hunbaz ( هنباز ـ 
 )رويه هاي ديگر همين واژه ميباشد 
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 شركت ، شراكت هنبازي ـ 
 تكنيك  ، فن هنر ـ 

 طرفداري هوا خواهي ـ 

 منتج ، نتيجه دارهودا ـ 

گرفته » هوده«  از واژه بيهوده ،نتيجه )  hoodee ( هوده ـ

 شده  و جدا شده هاي ديگر از آن ميتوان ساخت 

 دن انتيجه دهوديدن ـ 
  با دقت و دقيقا هوشدارانه ـ 

  دقت كردنهوش گماردن ـ 
  
 

 ي
 تذكر ، اخطار ياد آوري ـ 
 ذكر ياد كردن ـ 

 يارا «م  تبايد گف» را ندارد ا ي«بجاي (  دلير ،با جرات يارا ـ 
  »نيست 

با توانستن جدايي ( جرت داشتن ، دليري كردن يارستن ـ 
 )دارد 

 )دست (  دراز كردن يازيدن ـ 

.( نيازي نباشد  سخني كه براي هوده اي يا از رويياوه ـ 
 )ا اين سنجيده شود بو    ديده» چرند «واژه 

  مستقيماٌيكسر ـ
  بكلي ، تماماٌيكسره ـ

 نخست ، اول يكم ـ 

 )ا يعني افراد هيكه ( فرد يكه ـ 

 اتحاد ، وحدت يگانگي ـ 

را فهماند ”پديد آمده از يكچيز ” اين پسوند معني  ) in ( ين ـ 
همچون زرين ، سيمين ، بلورين ، آهنين سنگين ، و شيرين را .

بكار بردند ” شير ” و ” سنگ ” از  نيز بايد در معني پديد آمده

 اشناخته شده آنه در معني هاي

 «. وادارند  چوبيكه بگردن گاو گزارده بشخم كردن ويوغ ـ 
 يعني بندگي و زيردستي او را »غ كسي گزاردن وگردن بي
   پذيرفتن

  يوفانيدنر ااف) اچ + ن يوفا ( يوفاناچ ـ 

  شودآنچه يوفانيده) اك  + نيوفا ( يوفاناك ـ

 عوض كردن) باهم  ) ( yoofanidun ( نيدن ـايوف
 مبادله كردن 

    عوض ، بدليوفه ـ
 

 

 
 ) از حرف پ  ( – ١    

 در همه افعال مركب بهتر است خود كار واژه اصلي صرف
و مانند آن خوداري شود ” كردن ” ياور رشود و از آوردن كا

ويختن ، راهبردن ، پناهيدن ، كينه جستن آ ،همچون راهنمودن

ري  آويزان كردن ، راهب،كه بهتر است بجاي راهنمايي كردن  

 كينه جويي كردن بكار رود  . كردن ، پناه بردن 
            

 ) در حرف ه   ( - ٢   
براي روشن شدن زمينه زند زير را از پيمان سال پنجم سات 

 :وريم آ در اينجا مي٦٢
 را داريم كه بهم » هست« و » است « ما در فارسي دو واژه «    

. ي يكديگر آورد نزديكست ولي يكي نيست و نتوان آنها را بجا
اين   .   » كاغذ هست«  و» كاغذ سفيد است «:  چنانكه ميگوييم 

( است ولي اگر بخواهيم آنها را در نبودن ) مثبت ( در بودن 
 كاغذ « و » كاغذ سفيد نيست « :بياوريم خواهيم گفت ) منفي 

 را مي اوريم و جدايي در » نيست « كه در هر دو واژه »نيست 
سندگان پيشن اين دو معني را در يولي نو.ريم ميانه نمي گزا

 كاغذ نه سفيد «نبودن نيز جدا ميگرفته اند و بجاي جمله يكم 
اينگونه جمله بندي ها در كتابهاي پيش از .  مي گفته اند »است 

مغول فراوان يافته ميشود و چون در بيشتر زبانهاي ديگر نيز 

در تركي معني يكم اين دو معني را از هم جدا ميگيرند ـ چنانكه 

 مي رسانند و در » يوخدي « و معني دوم را با » دگل«را با 
عربي و انگليسي نيز جداييهايي ميگزارند از اينرو بايد گفت آن 

تر بوده و اينست كه ما نيز ركار پيشينيان بهتر و يا پايه دا

 .پيروي از آنان مي كنيم 
                       


